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و شفافیت بودجههزینه های پنهان دولت: فساد 
ســید مهرداد بنی هاشــمی کهنگی: بودجه 
دولت، ابزار اصلی سیاست گذاری اقتصادی 
و اجتماعی است. هر تصمیمی در این حوزه، 
اثر مستقیم بر زندگی روزمره مردم، خدمات 
عمومی و توســعه اقتصادی کشور دارد. اما 
زمانی که شــفافیت بودجه محدود باشد: • 
تصمیمــات کلان اقتصادی در پشــت پرده 
شــکل می گیرند • فســاد بدون پاسخ گویی 
گســترش می یابد • هزینه هــای پنهان برای 
جامعه افزایش می یابــد و اعتماد عمومی 

کاهش می یابد.
نگرش جامعه در این شــرایط بســیار 
واضح است: بخش اعظم مردم احساس 
می کنند قوانین و تخصیص منابع عمومی 
به نفع گروه های محدود نوشــته شــده و 
عدالــت اقتصادی رعایت نمی شــود. این 
نگرش موجب افزایش نارضایتی اجتماعی، 
کاهش مشارکت در فرایندهای اقتصادی و 
سیاسی و شکل گیری شــکاف های عمیق 

اقتصادی می شود.
پیامدهای فساد در بودجه

از منظــر حقوقی: •نبود ســازوکارهای مؤثر 
برای مقابله با تضاد منافع و فساد • خلأهای 
قانونــی که امــکان سوءاســتفاده از منابع 
عمومی را فراهم می کند • ضعف در اجرای 

قوانین شفافیت و پاسخ گویی
از منظــر اجتماعی و اقتصــادی: • افزایش 
نابرابــری و تبعیــض اقتصــادی • کاهش 
مشــارکت فعال مردم در تصمیم گیری های 
اقتصــادی • تحلیــل ســرمایه اجتماعی و 

تضعیف اعتماد عمومی
نمونــه داخلــی: • پروژه هــای عمرانــی و 
اقتصــادی که بدون اطلاع رســانی شــفاف 
اجرا می شــوند • منابع مالی کــه در عمل 
بــه گروه های محدود اختصــاص می یابند، 
درحالی که نیازهای واقعی جامعه بر زمین 
می ماند • فشــارهای اجتماعی و اقتصادی 
که بر شــهروندان عادی تحمیل می شود و 

احساس بی عدالتی را تقویت می کند
نمونــه جهانــی: • حتی در کشــورهای 
توســعه یافته، ماننــد ایــالات متحده و 
برخی کشورهای اروپایی، نفوذ گروه های 
ذی نفوذ در بودجه عمومی و تغییر قوانین 
مالی، منافع عموم را تحت تأثیر قرار داده 
است. این پدیده نشــان می دهد که نبود 
شفافیت بودجه، پیامدهای عمیقی برای 
عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و ثبات 

سیاسی دارد.
راهکارهای مقابله با فساد ساختاری

۱. تقویت نظارت و پاسخ گویی
• ایجاد نهادهای مســتقل برای بررسی 
دقیق تخصیــص منابع • تضمیــن اجرای 
کامل قوانین شــفافیت بودجه بدون استثنا 
• استفاده از ابزارهای دیجیتال برای نظارت 

عمومی و گزارش دهی شفاف
۲. نقش رسانه ها و جامعه مدنی

• اطلاع رســانی دقیق و مســتمر درباره 
فراینــد تخصیــص منابــع • ایجــاد فرایند 
اجتماعــی بــرای پاســخ گویی نهادهــای 
و  تحقیقــات  از  حمایــت   • حکومتــی 
گزارش های تحلیلی برای افشــای تخلفات 

ساختاری
۳. آگاهی و آموزش عمومی

• آموزش شــهروندان درباره فرایندهای 
بودجه، سیاســت های اقتصــادی و حقوق 
مالی خود • تشــویق به مشــارکت فعال در 
بررسی بودجه و گزارش دهی شفاف • ایجاد 
زمینه های گفت وگو و مشــارکت مســتقیم 

مردم در تصمیم گیری های اقتصادی
بازسازی اعتماد عمومی

فســاد در بودجه، هشــداری روشن برای 
دولت ها و جامعه اســت: • بدون شفافیت، 
نظارت کارآمد و آگاهی عمومی، هیچ سیستم 
بودجه ای قادر به تضمیــن عدالت و اعتماد 
عمومی نخواهد بود • نگرش جامعه نشــان 
می دهــد که وقتــی منابع عمومــی به نفع 
گروه های محدود مصرف می شــوند، شکاف 
اجتماعی و اقتصادی عمیق و ثبات سیاســی 
و اجتماعی تهدید می شود • بازسازی اعتماد 
عمومــی تنهــا از طریق اقدامــات حقوقی، 
سیاسی و اجتماعی ممکن است؛ اقداماتی که 
شفافیت، پاسخ گویی و مشارکت فعال جامعه 
را تضمین کنند و فساد ساختاری را مهار کنند.

نگرش جامعه و اهمیت مشارکت فعال
جامعه ای که دربــاره نحوه تخصیص 
منابع آگاهــی دارد، قدرت بیشــتری برای 
مطالبه عدالت و پاســخ گویی پیدا می کند. 
نشــان  و جهانــی  داخلــی  تجربه هــای 
می دهــد: • آگاهــی و مطالبه گــری مردم 
باعث افزایش شــفافیت و کاهش فســاد 
می شود • شهروندان فعال، فشار اجتماعی 
ایجــاد می کننــد کــه نهادهــای دولتی را 
مجبور به پاســخ گویی می کند • مشارکت 
عمومی، مهم ترین ابــزار برای جلوگیری از 
سوءاستفاده های ســاختاری و حفاظت از 

حقوق اقتصادی شهروندان است.

پروژه تطهیر طالبان
تهدیدی آشکار علیه منافع ملی افغانستان و ثبات منطقه

افغانســتان در یکی از پیچیده ترین و حســاس ترین مقاطع تاریخ سیاسی خود 
قرار گرفته اســت. بیش از چهار ســال از فروپاشــی جمهوری و بازگشت طالبان 
به قدرت می گذرد؛ چهار ســالی که در آن افغانســتان نه تنها شاهد عقبگردهای 
عمیق در عرصه های حقوق بشــری، اجتماعی و اقتصادی بــوده، بلکه به میدان 
بازی های منطقه ای و رقابت های نیابتی تبدیل شده است. در همین فضای سنگین 
و پرابهــام، تلاش های تازه ای از ســوی برخی قدرت های منطقــه ای، حلقه های 
اقتصادی و شماری از چهره های سیاســی داخلی و برون مرزی در جریان است تا 
طالبان را «تطهیر» و اپوزیســیون را به ســازش با این گروه تشــویق کنند. این روند 
که با شــدت گرفتن اختلافات میان طالبان و برخی دولت های همســایه و افزایش 
نگرانی های امنیتی در سطح منطقه هم زمان شده، شایسته یک هشدار جدی است، 
زیرا پروژه تطهیر طالبان مغایر منافع ملی افغانســتان و مخرب امنیت منطقه ای 
اســت. این پروژه نه بر اساس منطق سیاسی بنا شده و نه در پی حل بحران است؛ 
بلکه تلاشی است برای بازتولید یک نظم تحمیلی که مردم افغانستان در آن هیچ 
نقشــی ندارند. در این یادداشــت تلاش می شود ابعاد پنهان و آشــکار این پروژه، 
ســودبرندگان آن، پیامدهای داخلی و منطقــه ای آن و خطراتی که می تواند برای 

آینده کشور رقم بزند، با صراحت و دقت تحلیل شود.
  طالبان: قدرتی تحمیلی، نه حاکمیت مشروع

نخستین نکته ای که باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که طالبان به هیچ وجه 
نماینده اراده مردم افغانســتان نیســتند. این گروه با زور اسلحه، فروپاشی ساختار، 
ریزش ارتش و خلأهای امنیتی که در پی خروج شــتاب زده آمریکا ایجاد شــد، بر 
کشــور مسلط شــدند. طالبان هیچ گاه از مســیر صندوق رأی، مشارکت عمومی یا 
سازوکارهای مشــروعیت بخش سیاسی وارد قدرت نشــده اند. ادعای «حاکمیت 
ملی» توسط طالبان چیزی جز تحریف حقیقت نیست. چهار سال کارنامه طالبان 
نشــان می دهد که این گروه کوچک ترین اعتقادی به مشــارکت سیاســی، حقوق 
شــهروندی یا نظم مدنی ندارد. حذف زنان از تمام عرصه های اجتماعی، سرکوب 
رسانه ها، محدودسازی اقوام و مذاهب، بازداشت های خودسرانه، ناپدیدسازی های 
اجباری، تبعیض سازمان یافته و مدیریت قبیله ای قدرت، همگی نشان می دهد که 
طالبان همان گروه ۲۵ ســال پیش اند، فقط با تجربه بیشــتر در تاکتیک های کنترل 
جامعه. در چنین وضعیتی، سخن گفتن از «عادی سازی طالبان» یا «تثبیت طالبان 
به عنوان حاکمیت اجتناب ناپذیر» نه تنها انکار درد مردم افغانســتان اســت، بلکه 
تلاشی برای پاک سازی حافظه تاریخی و جرم زدایی از گروهی است که ماهیت آن 

با اصول مدنیت و حاکمیت مردم در تضاد مطلق قرار دارد.
  پشت پرده پروژه تطهیر؛ چه کسانی و چرا طالبان را قابل  قبول جلوه می دهند؟

اینکه چه کســانی در تلاش انــد طالبان را «قابــل تعامــل»، «اصلاح پذیر» یا 
«واقعیت بلامنازع» نشــان دهند، پرسشی کلیدی است. بررسی ها و تحولات اخیر 

نشان می دهد که سه دسته اصلی از این پروژه سود می برند:
۱. شــبکه های اقتصادی خاکســتری و تجارت غیرشــفاف: در وضعیت کنونی 
افغانستان، بخش قابل توجهی از تجارت، ســرمایه گذاری و انتقال کالا در فضای 
غیررسمی و بدون نظارت صورت می گیرد. طالبان ساختارهای رسمی اقتصادی را 
تضعیف کرده و بسترهای گسترده ای برای شبکه های قاچاق، مافیای مواد مخدر، 
تجارت ســوخت، انتقال غیرقانونی مواد خام، استخراج خودسرانه معادن و فساد 
مالی فراگیر فراهم کرده اند. برخی دولت های منطقه از این وضعیت سود می برند؛ 
زیــرا در چارچوب چنین اقتصاد خاکســتری ای، هزینه معاملــه کاهش می یابد و 
سودهای کلان تولید می شود. برای این شبکه ها، نبود یک دولت مشروع و پاسخ گو 
در افغانســتان سودآور است. در نتیجه، تثبیت طالبان اگر به زیان مردم افغانستان 

باشد، برای آنان مطلوب است.
۲. محاسبات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه: برخی قدرت های منطقه ای طالبان را 
ابزاری برای فشار بر رقبای خود یا مدیریت تهدیدهای مشترک می دانند. برای آنان 
طالبان یک «حکومت» نیستند؛ بلکه یک «ابزار» هستند، ابزاری برای کنترل تحرکات 
امنیتــی، مهار جریان های رقیب و تأثیرگذاری بر معادلات منطقه ای. در نگاه چنین 
کشــورهایی، افغانستان میدان رقابت است نه شــریکی در امنیت جمعی. در این 
چارچوب، هرگونه تغییر در ساختار سیاسی افغانستان می تواند توازن قدرت منطقه 
را بــر هم بزند، بنابراین آنان تلاش می کنند طالبــان در قدرت بمانند، حتی اگر این 
ماندن به قیمت تخریب آینده افغانستان و افزایش ناامنی در بلندمدت تمام شود.

۳. چهره هــا و جریان هایــی که آینده شخصی شــان را بر آینــده ملت ترجیح 
می دهند: این بخش از مســئله شــاید خطرناک ترین آن باشــد. برخی چهره های 
سیاســی افغان که در چهار سال گذشــته نقش روشنی نداشــتند یا جایگاه شان 
تضعیف شده، تلاش می کنند با نزدیک شدن به طالبان جایگاهی برای خود بیابند. 
برای آنان، «سیاست» نه ابزاری برای دفاع از مردم بلکه سکویی برای کسب قدرت 
است. چنین افرادی با تطهیر طالبان در واقع معامله می کنند: سکوت در برابر ظلم 
در ازای سهمی در قدرت. این نوع نگاه، بزرگ ترین خیانت به مردم افغانستان است؛ 

خیانتی که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.
  سازش تحمیلی با طالبان؛ ضربه به منافع ملی و گامی برای تثبیت استبداد

تلاش برای کشــاندن اپوزیســیون به میز سازش در شــرایطی که طالبان هیچ 
تغییری در ســاختار و رفتار خود نداده اند، یک حرکت خطرناک و محاسبه نشــده 
است. این روند ســه پیامد فوری دارد: ۱. بی اثرشدن اپوزیسیون سیاسی، ۲. انزوای 
نیروهای مقاومت ملی و ۳. تثبیت ســاختار اســتبدادی طالبان. سازش در چنین 
شرایطی نه راه حل بحران بلکه مشروعیت بخشیدن به بحران است. اما کسانی که 
به دنبال ترویج این سازش هستند، دقیقاً می دانند که هدف شان حل بحران نیست؛ 

بلکه تثبیت نظم تحمیلیِ کنونی است.
  پیامدهای منطقه ای: افغانستان تنها قربانی نخواهد بود

برخی کشــورها تصور می کنند همکاری با طالبان می تواند امنیت کوتاه مدتی 
ایجاد کند، اما این تصور خطرناک و ســاده انگارانه است. چرا؟ زیرا طالبان به عنوان 

یک ساختار ایدئولوژیک افراطی، ماهیتی برون ریزکننده بحران دارند.
۱. گســترش افراط گرایی در منطقه: افغانســتانِ تحت حکومت طالبان به بستری 
برای رشــد جریان های تندرو تبدیل شــده؛ گروه هایی که دیر یــا زود تهدیدی برای 

امنیت کشورهای همسایه خواهند شد.
۲. افزایــش مهاجرت هــای اجباری: فقر، ناامنــی، بیکاری و ســرکوب اجتماعی 

میلیون ها افغان را به مهاجرت اجباری سوق داده و این روند ادامه خواهد یافت.
۳. رشــد شبکه های قاچاق: مواد مخدر، سوخت، انسان، سنگ های قیمتی، سلاح؛ 

تمام اینها امروز از مسیر افغانستان مدیریت می شود.
۴. بی ثباتی مرزی: تنش های طالبان با برخی همســایگان نشان می دهد ادامه این 

وضعیت، امنیت مرزی را شکننده تر خواهد کرد.
بنابراین پروژه تطهیر طالبان نه تنها مغایر با منافع داخلی افغانستان است، بلکه 

مغایر با منافع استراتژیک کل منطقه است.
  طالبان نه تغییر کرده اند و نه تغییر خواهند کرد

طالبان بارها وعده «تغییر» دادند؛ اما آنچه در چهار ســال گذشته رخ داده، تنها 
تغییر در تاکتیک ها بوده نه در ماهیت. این گروه از نظر فکری، سیاســی و ســاختاری 
غیرقابل اصلاح اســت. تجربه ۲۸ سال گذشــته نشان داده طالبان تنها زمانی تغییر 
می کنند که در برابر فشار قرار بگیرند، نه زمانی که برایشان فرش نرم مصالحه گسترده 
شــود. هرگونه تلاش برای معرفی طالبان به عنوان یک «حاکمیت قابل تعامل»، در 

عمل تلاشی برای تحریف واقعیت و پنهان کردن ماهیت خطرناک طالبان است.

نگاه

یادداشتیادداشت
دیدگاه

علیرضا رجائی

در بســیاری از مباحث علمی تعیین علیت پدیده ها کار دشــواری است و مثال معروف که مرغ اول 
بوده یا تخم مرغ، مصداقی از این پیچیدگی است. درباره ارتباط میان تورم و نرخ ارز مطالعات بسیاری از 
سوی پژوهشگران مسائل اقتصادی انجام شده است. در ایران نیز در ارتباط با تأثیر متقابل تورم و نرخ ارز 
مقالات بسیاری منتشر شده است. گروهی از اقتصاددانان ایرانی معتقدند که از دهه ۱۳۶۰ تاکنون نرخ 
ارز با وقفه ای کوتاه نســبت به تورم تعدیل شده و با وجود رشد چشمگیر قیمت ارزهای خارجی معتبر 
مانند دلار و یورو، قیمت واقعی آنها، (پس از تورم زدایی) کمابیش ثابت اســت. گروهی دیگر معتقدند 
که نرخ ارز تحت تأثیر شوک های منفی مانند کاهش قیمت جهانی نفت، تحریم های شدید بین المللی، 
قرارگرفتن ایران در لیســت سیاه FATF، گسترده شدن سایه جنگ بر ســر کشور، به کارافتادن مکانیسم 
ماشه و... افزایش پیدا می کند و با وقفه کوتاهی قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی و به دنبال آن سطح 
عمومــی قیمت ها بالا می رود. برخــی نیز بر این باورند که تأثیر متقابلی میان نرخ تورم و نرخ ارز وجود 
دارد. با بالارفتن ســطح عمومی قیمت ها، به ویژه در شــرایطی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی 
مواجه اســت، مردم انتظار دارند که قیمت ارزهای معتبر مانند دیگر کالاها روند افزایشی داشته باشد. 
داده های منتشره از سوی بانک مرکزی ایران به وضوح نشان می دهد که از زمان خروج آمریکا از برجام 
و تشدید تحریم ها در سال ۱۳۹۷، افزایش نرخ ارز بسیار شدیدتر از نرخ تورم بوده و ارزش پول ملی ایران 
(ریال) به صورت واقعی به شــدت تنزل کرده اســت. بی تردید تأثیر تحریم های اخیر بر نرخ ارز و تورم 
بسیار منفی تر از تحریم های اعمال شده در سال ۱۳۹۱ بوده است که یکی از علل اصلی آن شکل گرفتن 

انتظارات منفی نسبت به آینده اقتصاد ایران است.

تحولات نرخ ارز اسمی و واقعی
برای بررسی ارتباط میان تورم و نرخ ارز از دو شاخص نرخ ارز اسمی و واقعی استفاده می شود. نرخ 
ارز اسمی همان نرخ ارز رایج در بازار است. نرخ ارز واقعی، با حذف آثار تورم از قیمت به دست می آید. 
یکی از روش های معمول محاسبه قیمت واقعی ارز بر نظریه برابری قدرت خرید مبتنی است. بر اساس 
نظریه برابری قدرت خرید، ارزش سبد معینی از کالا در دو کشور مورد بررسی مبنای تعیین قیمت نسبی 
پول ملی دو کشــور اســت. به طور مثال اگر سبدی از کالا را در آمریکا ۱۰۰ دلار می توان خرید و در ایران 
قیمت همان سبد معادل ۱۰ میلیون تومان است، ارزش واقعی یک دلار برابر با ۱۰۰ هزار تومان خواهد 

بود؛ حتی اگر قیمت رسمی دلار ۱۰ هزار تومان باشد.
بنابراین برای محاســبه قیمت واقعی دلار بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید باید شکاف نرخ تورم 
میــان ایران و آمریکا را مد نظر قرار داد. مثلا اگر در ســال ۲۰۲۴ تــورم در ایران و آمریکا به ترتیب ۳۲٫۵ 
درصد و ۲٫۹ درصد بوده است، قیمت واقعی دلار (تورم زدایی شده) در این سال نسبت به سال قبل باید 

۲۹٫۶ درصد (معادل شکاف تورمی دو کشور) افزایش یابد.
ســال ۱۳۸۱ شروع مناسبی برای برآورد نرخ ارز واقعی است. در این سال نظام تک نرخی ارز اعمال 
شــد، نرخ های مختلف حذف شــد و یک دلار معادل حدود ۸۰۰ تومان (نرخی که سابقا در بازار موازی 
رایج بود) تعیین شــد. به این سبب می توان فرض کرد که در سال ۱۳۸۱ نرخ ارز اسمی و واقعی با هم 
برابر بوده است. همه می توانستند در بانک یا صرافی با نرخ ۸۰۰ تومان به میزان مورد نظر ارز خریداری 
کنند. این سیاســت تا سال ۱۳۸۹، به علت رشد چشمگیر درآمدهای ارزی، با موفقیت اجرا شد. ولی در 
طول دهه ۱۳۸۰ به ســبب عدم تناسب افزایش قیمت ارز با نرخ تورم ایران که در مقایسه با کشورهای 
طرف تجاری بسیار بالاتر بود، نرخ ارز اسمی به سرعت از نرخ ارز واقعی فاصله گرفت. جدول ۱، به طور 
خلاصه تحولات نرخ ارز اسمی و واقعی در فاصله سال های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۴ را نشان می دهد. در جدول 
۱ ملاحظه می شــود که در فاصله سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ نرخ ارز اسمی از حدود ۸۰۰ تومان به ۱۳۵۰ 
تومان افزایش داشته در حالی که به دلیل شکاف نرخ تورم ایران و آمریکا، نرخ ارز واقعی از ۸۰۰ به ۴۰۰ 
تومان کاهش پیدا کرده است. در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به علت رونق درآمدهای نفتی و ارز ارزان واردات 
به شدت افزایش یافت. با اعمال تحریم های بین المللی در سال ۱۳۹۱، نرخ ارز اسمی و تورم شروع به 
افزایش کرد ولی تا سال ۱۳۹۵ که قیمت اسمی دلار به بیش از ۳۶ هزار ریال رسید، با توجه به شکاف 
تورمی ایران و آمریکا، ارزش واقعی دلار چهارهزار و ۸۴۲ ریال، تقریبا۴۰ درصد کمتر از ســال ۱۳۸۱ بود 
(ســتون های ۵ و ۶ در جدول ۱). از ســال ۱۳۹۷ با آغاز دور جدید تحریم ها، این روند معکوس می شود. 
جهش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تاکنون بسیار فراتر از شکاف تورمی ایران و آمریکا بوده است. همان گونه که 
در بالا اشاره شد، تجربه دور اول تحریم ها و فقدان چشم انداز امیدبخشی برای رفع مشکلات درهم تنیده 
اقتصادی اثر منفی تحریم ها بر نرخ ارز را تشدید کرده است. در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نرخ ارز 

اســمی از ۳۶ هزار ریال به یک میلیون و ۲۶۰ هزار ریال و نرخ ارز واقعی از چهارهزارو ۸۰۰ به ۱۴هزارو 
۶۰۰ رســیده است. به ســخنی دیگر نرخ واقعی دلار طی این دوره بیش از سه برابر شده و جهش نرخ 
ارز بسیار فراتر از نرخ تورم بوده است. ستون های ۶ و ۷ در جدول ۱ نشانگر شاخص تعدیل شده نرخ ارز 
اسمی و واقعی هستند. بدین ترتیب اگر در سال ۱۳۸۱ که نظام ارزی ایران تک نرخی شد، نرخ ارز اسمی 
و واقعی برابر ۱۰۰ در نظر گرفته شود، بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید، در طول ۲۳ سال (از ۱۳۸۱ تا 
سال ۱۴۰۴) نرخ ارز اسمی تقریبا ۱۵۷ برابر و قیمت واقعی دلار ۱٫۸ برابر شده است. به دیگر سخن ریال 

در مقابل دلار حدود ۸۰ درصد کاهش ارزش داشته است (نمودار ۱).

نقش تعیین کننده شوک های سیاسی
هرچند اهمیت نقش رشــد نقدینگی در کاهش ارزش پول ملی و تورم بســیار قابل ملاحظه است 
و زمینه مناســبی برای افزایش نرخ ارز فراهم می آورد؛ ولی جهش نرخ ارز در فاصله سال های ۱۳۹۷ 
تاکنون به شدت تحت تأثیر شوک های سیاسی قرار گرفته است. نااطمینانی نسبت به آینده، تداوم سایه 
سنگین جنگ، فرســودگی زیرساخت ها و کمبود گاز و برق و... و نگرانی از کاهش درآمدهای حاصل از 
صادرات نفت، فولاد، پتروشــیمی و... انگیزه ای قوی برای خرید طلا و ارز ایجاد کرده و رشد شتابان نرخ 
ارز و قیمت طلا از ســال ۱۳۹۷ فراتر از نرخ تورم است. جدول ۲ به وضوح نشان می دهد که در فاصله 
سال های ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۴ افزایش نرخ ارز بیش از نرخ تورم بوده است. هر چه به سال های اخیر نزدیک تر 
می شویم، با تشدید تحریم های بین المللی و تعمیق انتظارات منفی نسبت به آینده، اختلاف میان رشد 
قیمت ارز و نرخ تورم بیشــتر شده است. به نحوی که طی سال های ۱۳۹۷ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ میانگین نرخ 
تورم ۴۰ درصد بوده در حالی که طی همین دوره قیمت دلار سالانه به طور متوسط ۵۷ درصد افزایش 
یافته است. به عبارت دیگر، حدود ۲۰ درصد از افزایش سالانه نرخ ارز به تورم ارتباطی نداشته و ناشی 
از شوک های سیاسی و انتظارات منفی نسبت به آینده است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که تورم 
بالا عموما عامل افزایش نرخ ارز نبوده و بالعکس جهش قیمت ارز در نتیجه شوک های سیاسی، یکی 
از عوامل مهم افزایش ســطح عمومی قیمت ها پس از وقفه ای کوتاه اســت. در مقابل بالارفتن قیمت 
طلا و ارز در جامعه به عنوان علامتی برای افزایش قیمت ســایر کالاها و خدمات تعبیر می شــود و به 
نگرانی نســبت به آینده دامن می زند و گرایش به خریــد ارز و طلا، برای حفظ ارزش پس انداز و دارایی 

را شدت می بخشد.

جمع بندی
آمار منتشره از سوی مراجع رسمی چون مرکز آمار و بانک مرکزی نشانگر آن است که از سال ۱۳۹۷ 
تاکنون رشد نرخ ارز سریع تر از تورم بوده است. بی تردید شوک های سیاسی مانند خروج آمریکا از برجام 
و اعمال تحریم های شــدید، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و گسترده شدن سایه جنگ از عوامل 
مهم تشدید نگرانی نسبت به آینده و ایجاد انگیزه برای خرید هرچه بیشتر ارز و طلا شده است. هرچند 
رشــد نقدینگی عامل مشــترک افزایش ســطح عمومی قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی است، ولی 
افزایش شــدید نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ به بعد و رشد روزانه آن در هفته های اخیر فراتر از رشد نقدینگی 
اســت. در فاصله سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۵ قیمت اسمی دلار ۴٫۵ برابر شد ولی افزایش نرخ ارز از تورم 
کمتر بود و طی این دوره ارزش واقعی دلار حدود ۴۰ درصد کاهش یافت. به سخنی دیگر طی این دوره 
ارزش واقعی ریال در مقابل دلار افزایش یافت. ولی این روند از سال ۱۳۹۷ معکوس شد به نحوی که 
با وجود تورم بالا و رشد سریع قیمت اسمی دلار، قیمت واقعی دلار نیز روندی صعودی به خود گرفت. 
در این بازه زمانی قیمت اسمی دلار ۱۵۷ برابر شد که بخشی از این افزایش ناشی از تورم بالا بوده است. 
ولی پس از حذف اثر تورم ایران نیز ارزش واقعی دلار ۸۴ درصد افزایش پیدا کرده که عمدتا ناشــی از 
شــوک های سیاسی و نگرانی مردم نســبت به آینده است. بدین ترتیب جهش قیمت ارز یکی از عوامل 
مهم بالارفتن ســطح عمومی قیمت ها و شــتاب گرفتن تورم در ماه های اخیر است. لذا رفع تحریم ها و 

ایجاد ثبات در عرصه داخلی و روابط بین المللی شرط لازم کنترل نرخ ارز و مهار تورم است.

مارپیچ تورم و نرخ ارز

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه مازندران
زهرا کریمی 

نمودار ۱. شاخص نرخ ارز اسمی و نرخ ارز واقعی   (  ۱۰۰= ۱۳۸۱)

شاخص ارز اسمى 
7

شاخص ارز واقعى 
6

نرخ ارز واقعى(2)
5

ارز تعدیل شده (1)
4

تورم آمریکا
3

تورم ایران 
2

نرخ ارزاسمى
 1  

100 100 7,991 7,991 1,6 15,8 7,991 1381
170 51,1 4,085 24,273 3,2 21,5 13,568 1390
456 60,6 4,842 56,984 1,3 9 36,440 1395

1,126 121,4 9,703 78,961 2,3 31,2 90,000 1397
3,379 123,8 9,889 229,315 2 46,2 270,000 1400
5,506 154,0 12,308 317,601 8 46,5 440,000 1401
6,870 135,8 10,853 433,844 4,1 40,7 549,000 1402

12,514 207,2 16,556 562,261 2,9 32,5 1,000,000 1403
15,768 183,6 14,668 772,547 3 40,4 1,260,000 1404

جدول ۱. ارزش اسمی و واقعی دلار در مقابل ریال (۱۳۸۱-۱۴۰۴)

رشد قیمت اسمی ارز  اختلاف تورم ایران و آمریکا تورم آمریکا تورم ایران   
28,5 22,3 2,5 24,8 میانگین 81 تا 1404
42,8 28,7 2,5 31,2 میانگین 91 تا 1404 
57,4 37,4 3,3 40,7 میانگین 97 تا آذر 1404

جدول ۲. مقایسه تحولات تورم و نرخ ارز

مجید طهرانیان، کارشــناس آموزشــی: اقــدام اخیــر اداره کل 
آموزش وپرورش شــهر تهران در بررسی و تحلیل نتایج امتحانات 
نهایی پایه دوازدهم را می توان یکی از حرفه ای ترین و شفاف ترین 
اقدامات تحلیلی ســال های اخیر در نظام آموزشی کشور دانست. 
این بررســی صرفا به اعلام نمرات بســنده نکرده، بلکه با نگاهی 
چندبعدی، رویکردهای آموزشــی مدارس، نقش معلمان، شیوه 
برگزاری آزمون، طراحی ســؤالات و حتی فرایند تصحیح اوراق را 
مورد واکاوی قرار داده اســت. بی تردید انتشــار رسمی و تفصیلی 
ایــن نتایج، می تواند به نقطه عطفی در اصلاح مســیر آموزشــی 
مدارس تبدیل شــود. اما در میان تمام داده های این بررســی، یک 
بخش بیش از همه نگاه ها را به خود جلب کرده اســت: تحلیل 
عملکرد ۳۸۲ دبیرســتان غیردولتی تهران و مقایســه آن با نتایج 
ســال گذشته. بر اساس این بررســی، تنها ۱۰۵ مدرسه از مجموع 
۳۸۲ مدرسه موفق به ثبت رشد واقعی در نتایج امتحانات نهایی 

شده اند و سایر مدارس یا در وضعیت قبل باقی مانده اند یا با افت 
عملکرد مواجه شده اند. اما نکته تکان دهنده و تأمل برانگیز ماجرا 
آنجاســت که در فهرســت مدارس دارای افت، نام مدارســی به 
چشم می خورد که با معلمان گران قیمت، تبلیغاتی و به اصطلاح 
«سوپراستار آموزشی» فعالیت می کنند؛ معلمانی که با شگردهای 
ارتباطی، فضــای هیجانی کلاس و برند شــخصی، دانش آموزان 
را مجذوب خود می کنند و مدیران و مؤسســان را به قراردادهای 
نجومی سوق می دهند. در مقابل، بخش قابل توجهی از مدارس 
دارای پیشرفت، نه تابلوی پرزرق وبرق دارند، نه معلمان پرهیاهو و 
اینستاگرامی؛ بلکه متکی به دبیرانی گمنام، آرام، متعهد، منضبط و 
برنامه محور هستند. دبیرانی که به  جای نمایش، به آموزش عمیق 
وفادار مانده اند و به  جای هیجان، بر فهم مفهومی، تمرین اصولی 
و ارزشــیابی مســتمر تکیه کرده اند. این داده ها یک پیام روشــن و 
هشداردهنده برای نظام مدارس غیردولتی دارد: موفقیت واقعی، 

محصول «نمایش آموزشــی» نیســت؛ حاصل «فرایند درســت 
آموزشی» است. اگر نتایج رسمی و تفصیلی این بررسی ارزشمند 
در اختیار مــدارس غیردولتی قــرار گیرد و مؤسســان با برگزاری 
نشست های تحلیلی، عملکرد مدرسه خود را بدون تعارف، دقیق 
و عدد محور بررسی کنند، بسیاری از معلم نماهای پایه دوازدهم که 
با مهارت های ارتباطی، چهره رســانه ای و قراردادهای سنگین اما 
بدون خروجی آموزشی مؤثر فعالیت می کنند، به روشنی شناسایی 
خواهند شد. امروز آموزش وپرورش تهران ناخواسته آینه ای شفاف 
در برابر مدارس گرفته است؛ آینه ای که حقیقت را نه در تبلیغات، 
بلکــه در نمرات نهایی، در توان واقعــی دانش آموز و در خروجی 
علمی مدرســه نشــان می دهد. اکنون زمان آن رســیده است که 
مدارس، مدیران و مؤسســان، شــجاعت بازنگری در انتخاب های 
خود را داشته باشند؛ چراکه آینده دانش آموزان، جای آزمون و خطا 

با برندهای آموزشی پرهزینه اما کم ثمر نیست.

زلزله در ویترین آموزش
افول معلمان ستاره ای و طلوع دبیران بی ادعا در امتحانات نهایی تهران


